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 سلام به فردا

آموزش وپــرورش ما این روزها به اندازه گذشــته 
روی صلاحیــت معلمان تعمــق نمی کند. در زمان 
گذشــته، در ایران و در شهر تهران دانش سرای عالی 
را داشــتیم که حتی قبل از دانشگاه تهران، در سال 
۱۲۹۷ تأســیس شد و امروز دانشــگاه خوارزمی نام 
گرفته اســت. در آن دانش ســرا، معلمــان علاوه بر 
قبول شــدن در کنکور، پالایش جســمانی و اخلاقی 
نیز می شــدند. شخصیت های برجســته و بزرگواری 
بودنــد که افراد ورودی  به دانش ســرا را به دقت از 
جنبه اخلاقی و جســمی و روانی مورد بررسی قرار 
می دادند و به جزئیات توجــه می کردند. این مکان، 
دانشــگاهی مانند اکــول دو فرانس در فرانســه و 
وظیفــه اش فقط تربیت دبیر بــود. درحال حاضر نیز 
دانشگاه هایی مانند دانشگاه فرهنگیان وجود دارند، 
اما دیگر به اندازه آن زمان دقت و موشــکافی برای 
تشخیص صلاحیت و شایستگی صورت نمی گیرد. با 
کم رنگ شــدن این معیارها اکنون هر شخصی که از 

هر دانشگاهی فارغ التحصیل شده و لیسانس گرفته 
است، می تواند آموزش بدهد. 

نکته دیگر اینکه بســیاری از معلمان تربیت شده 
در آن سیســتم آموزشــی بازنشسته شــدند و امور 
آموزش وپرورش در مواردی به دســت افرادی افتاد 
که بــرای آن مقصود خــاص تربیت نشــده بودند. 
بــرای شــغل معلمی کــه مهم ترین شــغل از نظر 
پرورش شخصیت و اخلاق و رفتار است، به انتخاب 
اصلــح توجه نمی شــود و گاه افــرادی که با اصول 
تعلیم وتربیت چنان که باید، آشنا نیستند وارد این کار 

می شوند. 
یکی از عوامل مشــکلاتی که این روزها در سطح 
مــدارس وجــود دارد و اخبار ناخوشــایندی که گاه 
دربــاره اتفاقــات رخ داده در مــدارس می شــنویم، 
حضــور افرادی اســت که تخصصــی در این حوزه 
ندارنــد، رشــته آنهــا تعلیم وتربیت نبوده اســت، 
روان شناســی شــخصیت و روان شناســی پرورشی 
و کــودک و نوجوان را نمی شناســند، امــا وارد این 
عرصه شده اند. شــخصیت معلم باید بررسی شود 
و دید چه شــخصی قرار اســت معلم شود. باید به 
افــراد صاحب  تفکری ماننــد فروبل،  اندیشــه های 
پســتالوزی، هربال، مونته ســوری، دکرولی، پیاژه یا 
جان دیویی که پیشروهای تفکر در آموزش وپرورش 

بوده اند، توجه کرد. مسئله دیگری که باید در ارتباط 
با مشــکلات آموزش وپرورش و مدارس به آن توجه 
کرد، این اســت که جامعه دچار آنومی شده است. 
بیماری روحی و روانی فراگیر شــده و ذهنیت برخی 
از افراد بیمار شــده و پایبندی به اصول و اخلاقیات 
و معنویات کم رنگ شده اســت. معلم یا استاد باید 
به دانش آموز خود مثل دختر یا پســر خود نگاه کند. 
در غیر این صورت مســائلی مانند آنچــه این روزها 
نمونه هایش را در اخبار می شــنویم، اتفاق می افتد. 
گسترش مسائلی مانند تجاوز در این محیط ها ناشی 
از ابتــلای جامعه به همین آنومــی و فروریختگی و 
سست شــدن معیارهــا، هنجارها و ارزش هاســت. 
نظام آموزشــی باید منزه ترین جا باشد و معلم باید 
پاک ترین و منزه ترین شــخصیت باشد، ولی مشکلات 
از بخش هــای دیگر در اینجا نیز رســوخ پیدا کرده و 

مسائلی را پدید آورده است که شاهدشان هستیم. 
درحال حاضر به دلیل نفوذی که رسانه ها، به ویژه 
فضای مجازی و رســانه های اجتماعی پیدا کرده اند، 
کافی اســت کوچک ترین خطایی صــورت بگیرد تا 
بزرگ و آگراندیســمان شــود و در سراسر دنیا پخش 
 شــود. فضای مجــازی اکنون دیوارهــا را فروریخته 
اســت و دیگر دیواری وجود ندارد. افرادی که از این 

نکته غافل اند، مرتکب اشتباه بزرگی می شوند. 

آموزش وپرورش باید منزه ترین جایگاه باشد من که به شما گفته بودم
موضوع دخالت روس ها و به ویژه ولادیمیر پوتین  �

در انتخابات ســال ۲۰۱۶ آمریکا و نقش احتمالی آنها 
در روی کارآمــدن ترامپ و شکســت هیلاری کلینتون 
موضوعی اســت که ظاهــرا تمامی نــدارد و معلوم 
نیســت بالاخره چه زمانی نتیجــه تحقیقات در مورد 
آن مشخص می شود و آیا در سرنوشت دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور فعلی آمریکا، تأثیری خواهد داشــت یا 
نه. تازه ترین نظر را در این مورد اخیرا یک شــطرنج باز 
سرشناس بر زبان آورده است. گری کاسپاروف، قهرمان 
سابق شطرنج جهان که در اصل آذربایجانی و متولد 
باکو اســت و در زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق او 
را به عنوان قهرمان روس می شــناختند، در کنفرانسی 
خطــاب به آنهایی کــه دخالت روســیه در انتخابات 
اخیر آمریکا را پیش بینی نکرده بودند، گفت: «من که 
به شــما گفته بودم». به گزارش یاهونیوز، کاسپاروف 
در جریان کنفرانســی در نیویورک با موضوع کنشگری 
مدنی گفت: «من بیشتر از ۱۷ سال است که دارم خیلی 
چیزهای مشابه درباره ولادیمیر پوتین می گویم». وی 
تأکید کرد که مدام سعی کرده نگرانی هایش را درباره 
رئیس جمهور روسیه به گوش هرکسی که علاقه مند 
است، برساند. کاسپاروف در سال ۲۰۱۵ کتابی با عنوان 
«زمستان در راه است» نوشته و ضمن آن هشدار داده 
بود که پوتین روزبه روز بیشتر به عنوان یک دیکتاتور در 
صحنه جهانی خود را نشان خواهد داد. در کنفرانس 
یادشــده همچنین چهره هایی مانند مایک بلومبرگ؛ 
شــهردار نیویورک، کری کندی؛ فعال حقوق بشــر و 
دیوید هــاگ، دانش آموز و ازجان به دربردگان ماجرای 
تیراندازی دبیرســتان مشــهور فلوریدا کــه اکنون از 
فعالان مبارزه با قانون آزادی اســلحه در آمریکاست، 

حضور داشتند.  
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کارتون خواب

آسیب شناسی کپی رایت
همایــش «آسیب شناســی کپی رایــت و حقــوق  �

مالکیت فکری و معنوی» با موضوع چرایی نپیوستن 
ایران بــه معاهــده  جهانــی کپی رایــت، امکانات و 
ظرفیت هــا و راهکارهــای رفــع این خــلأ قانونی، از 
ســوی انجمن صنفی داستان نویسان اســتان تهران 
و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی برگزار 
می شود. در این همایش دوروزه که شهریورماه امسال 
در کاشان برپا خواهد شد، موضوع کپی رایت به عنوان 
یکی از دغدغه های اصلی اهالی فرهنگ مورد بحث و 

بررسی قرار خواهد گرفت.

اتفاق

دور دنیا

میدون و سوفیا

امروز درِ ســتون طنز داســتان های 
عاشقی – سیاســی میدون و سوفیا را 
گِل می گیریم و بــه فاجعه ای اخلاقی 
- اجتماعی که متأسفانه کم کم شنیدن 
اخبــار آن در جاهــای مختلــف و به 

شکل های متفاوت، دارد تبدیل به یک روال عادی می شود، می پردازیم:
...

خبــر تجــاوز در یکی از مدارس تهران و انتشــار فیلمی که ناظم مدرســه به 
وقیحانه ترین شــکل ممکن با بچه های مدرســه در دفتر مدرسه از امیال و افکار 
خود ســخن می گوید، خانواده ها را نگران کرده اســت. اینکه این ناظم چه کرده 
به این قلم نمی آید. لطفا در اینترنت جســت وجو کنیــد. بعد از خبر، حدس ها و 
گمانه زنی ها شــروع شد. گفته شد: «مدرســه قرار است کلا بسته شود. مدیر عزل 
شده و ناظم گویا، با وثیقه آزاد شده است». بعد مردم اعتراض کردند و در نهایت 
طبــق اظهارنظر آموزش وپرورش، این ناظم خطاکار بازداشــت اســت و علاوه بر 
شــکایت خانواده ها از او، خود آموزش وپرورش هم شکایتی را علیه ناظم تبهکار 

تنظیم کرده است.
 ...

عزیزان و دانشمندانی که آگاه سازی کودکان و افراد جامعه را ترویج بی بندوباری 
و آموزش بی حیایی به کودکان دانسته بودند، آیا می دانند اینکه کودکان حتی اگر از 
طرف افراد مورد وثوق؛ مثل افراد خانواده و اولیای مدرسه و آشنایان مورد تعرض 
قرار گرفتند، نیاز به آگاهی جنسی دارند تا دانا و آگاه باشند که تشخیص وضعیت 

دهند؟ و همچنین ترس از بازگوکردن نداشته باشند؟
...

چندوقــت پیش هم موی دختری را کوتاه کردند که ناظم تحریک نشــود. به 
نظر ما اگر قرار اســت چیزی کوتاه شود، حتما موي دختران نیست، چون کودکان 

که گناهی ندارند.
...

افکار عمومی می گویند از کجا معلوم که ناظم خطاکار که گفته می شود پرنفوذ 
بــوده و از نفوذش بهره برده و منفذی ســاخته تا با قید وثیقه وابرهد، به ســزای 
اعمالش خواهد رســید؟ آنان افرادی را در طول تاریخ ممکن اســت گوشه ذهن 
خود داشته  باشند که وارهیده اند. ازهمین رو این سؤال را می کنند. از این سؤال که 
بگذریم باید یادآوری کنیم همین چندی پیش گوسفنددزدی سخت مجازات شد تا 
درس عبرت دیگر گرسنگان باشد که گوسفند ندزدند. آیا ذبح شدن اخلاق همچون 

گوسفند نیاز به درس عبرتی ندارد که حساب کار به دست بیماران جنسی بیاید؟ 
...

درواقــع خانواده ها برای اینکه آب در دل کودکانشــان تــکان نخورد، با خیال 
راحت بچه را به مدرسه می فرستند، اما وقتی پته این ناظم تبهکار روی آب افتاده، 
خانواده ها می پرســند اگر این اوصاف نظام آموزشــی و ناظم آن اســت، عاقبت 
کودکان و مملکت جز حدیث چشــم پرآب خواهد بــود؟ درواقع وقتی امروز آب 

سربالا رفته، از کجا معلوم که قورباغه آینده جامعه ابوعطا نخواهد خواند؟
...

به نظر ما چنین خطاهای نابخشودنی اخلاقی ای که بین بزرگ سال و خردسال 
اتفــاق می افتد – آن هم نه یک مرتبه و به صورت مســتمر در طول چند ســال و 
بــا چندین کودک – بیــش از هرچیز حاصل پول بــادآورده و زندگی بی زحمت و 
همچنین دل گرمی به پشت گرمی ای است که ما از آن بی خبریم وگرنه آدم عادی 
ممکن اســت یک بار پایش بلغزد؛ مثلا دزدی کند یــا بی اخلاقی کند، اما ترس از 
آبــرو و ترس از مجازات و بی همه چیزشــدن او را میخکــوب خواهد کرد. وقتی 
کســی ترس از آبرو و مجازات ندارد و مطمئن اســت بی همه چیز نخواهد شد، با 
خیــال راحت می تواند بــا همه چیز دیگران بازی کند. وقتــی ارزش های اخلاقی 
بی اعتبار شده باشــند و قبح بی اخلاقی فردی و اجتماعی ریخته باشد، به سختی 
می توان با شــعارهای نمادین اخلاقی و چهارتا بیلبورد و چهارتا ســریال آبکی و 
شــعارزده، بنیان جامعه را برپا نگه داشــت. جامعه به جای ناظم تبهکار و مربی 
اخلاق بلندگوبه دســت، نیاز به قوام فرهنگی و آگاه سازی و همچنین درونی شدن 

ارزش های اخلاقی و پذیرفتن برابری حقوق فردی و انسانی دارد.

کاش اخلاق گوسفند بود
زنانى که من دیده ام

دیروز صدای زنگ در خانه آمد. پســتچی بســته ای آورده بــود. آدرس و نام 
گیرنده، به لاتین روی جعبه نوشــته شده بود. سال ها بود که بسته ای از آن طرف 
آب نگرفته بودم. کنجکاو و خوشحال بازش کردم. رومیزی دستباف سوزن دوزی 
به همــراه یــک کارت. محتوایش این بود که با وجود علاقه فراوانی که داشــتند 
تا در شــادی ما شــریک شوند و عشــقی که نسبت به دیدن کشــور ایران دارند، 
درحال حاضر امکان ســفر نداشتند، اما دوست داشــتند هدیه ای به یادگار برای 

ما بفرستند. 
فرســتنده ها زن و مردی حدودا ۷۰ ســاله بودند. نام خودشان را مونا و بادی 
گذاشــته اند؛ بادی به معنای همراه. «مونا دو ســال است که کارش را رها کرده 
و همسرش چندسال قبل تر بازنشسته شــده بود. آنها تصمیم  گرفتند به رومانی 
بروند. در بهار دو ســال پیش خانه شــان را فروختند و در تیرماه همان ســال، از 
شــر هرآنچه به آنها تعلق داشــت، به جز اشــیائی که در ماشــین جا می شــد، 
خلاص شــدند. داســتان آنها با سفر از غرب به شرق شــروع می شود. در راه به 
دوستانشان در شهرهای مختلف ســر می زنند تا به ساحل شرقی آمریکا برسند. 
آنجا ماشــین خود را از طریق کشتی به مقصد فرستاده و خود به سمت رومانی 
پرواز می کنند». این متن کوتاهی اســت که در معرفی خودشــان در وب لاگشان 
گذاشــته اند. زن و مردی در آستانه ۷۰ سالگی، هر دو بازنشسته؛ بعد از یک عمر 
سخت کوشــی، حالا فصل جدیــدی از زندگی خود را آغــاز کرده اند و این فصل 
جدید، چنان ماجراجویانه و جذاب اســت که می خواهند آن را با دنیا به اشتراک 
بگذارند. یک بار دیگر می نویســم ۷۰ ســالگی و چهره پرچین مونا و دســت های 
لرزانش را به یاد می آورم و موها و ســبیل یکدســت سفید بادی را. این همه شور 
زندگی و اشــتیاق برای کشف ناشناخته ها و نوشیدن از جام زندگی تا جرعه آخر، 
تحســین برانگیز است. بخت با من یار بود تا این دو نفر را چند سال پیش تر ببینم؛ 
زمانی که نه چندان جوان، اما میان سال بودند. هر دو کار می کردند. مونا به عنوان 
مهندس در یک شــرکت هواپیماسازی و همراهش، به عنوان آشپز. انتخاب کرده 
بودند که فرزند نداشــته باشــند و به قول خودشان «عشقشان را صرف حیوانات 
و بچه هایی که از خانواده هایشــان دور هســتند می کردند». وقتی من دیدمشان، 
سگشــان، بعد از ۱۴، ۱۵ ســال مرده بود. هرچند ســخاوت و دل نبســتن به دنیا 
زیباترین ویژگی وجودی شــان بود، اما ازدســت دادن حیوانِ هم خانه هرازگاهی 
اشکی به چشمشــان می آورد. در جوانی هر دو هیپی بودند، شاید ازهمین رو به 
زندگی مختصر عادت داشتند. خیلی دیر؛ یعنی در میان سالی ازدواج کرده بودند. 
هر دو کارمند بودند، اما مشتاقانه برای فعالیت های داوطلبانه وقت می گذاشتند. 
پادشــاهان زندگی خود بودند، همان درآمد متوسطشــان را ســخاوتمندانه به 
نیازمندان می بخشــیدند و اگر کمکی از دستشــان برمی آمد فروگذار نمی کردند. 
زندگی متوســطی داشــتند؛ با وام، خانه ای خریده بودند بــا حیاطی کوچک که 
قسطش را یک عمر پرداخت کرده بودند و جزءبه جزء  آن را با سلیقه چیده بودند 
با وســایل ساده و فروتنانه. درِ خانه همیشه باز بود و بساط پذیرایی به راه. همین 
درِ باز باعث شده بود که من هم با جمع بچه ها به خانه شان وارد شوم. حلقه ای 
از دوستان خوب برای خودشــان شکل داده بودند. در ظاهر مونا شکسته تر بود، 
بیماری شــبیه به پارکینسون داشت که عضلات صورت و دست هایش می لرزید، 
اما دستش در مهربانی نمی لرزید و بر زندگی مسلط بود و تمام وقت کار می کرد. 
چندماهی بادی برای کار به شــهر دیگری رفته بود، مونا همچنان به بهانه های 
مختلــف دورهمی برگزار می کرد. چندبار دعوتمان کرد که شــکلات و شــیرینی 
بپزیــم و انصافا در نهایت، آنچه خودش پخته بود از دســتپخت همه بهتر بود. 
همیشه فکر می کردم بازنشســتگی فرصتی برایشان خواهد بود تا در حیاطشان 
بنشــینند و خاطــرات را مرور کنند و از هم صحبتی دوســتان لــذت ببرند. باورم 
نمی شــد آن خانه، همه وسایل و انبوه خاطراتش را بفروشند و راهی شوند. حالا 
نزدیک به دو سال است که در رومانی زندگی می کنند؛ شده اند پادشاهان رومانی. 
مگر پادشــاهی جز این اســت که در چشــم برهم زدنی از همه تعلقاتت دست 
بکشــی، در قاره ای جدید، زندگی ای نو برای خود تعریف کنی، برای دوستانت در 
کشــوری دور خلعتی بفرستی و آرزو کنی در روزی نه چندان دور کشورهای دیگر 

را نیز کشف کنی. مادام که رؤیا هست، سن فقط یک عدد ناچیز است، همین. 

پادشاهى مونا و بادى
زهرا عمرانى

 پیشنهاد

دومین شــب از شــب های ماه رمضــان کتابخانه 
ملی ایران با همکاری مجله بخارا اختصاص یافته به 
کتاب شریف «نهج البلاغه».سخنران این مراسم استاد 
محمدمهدی جعفری است که از نهج البلاغه شناسان 
بنام در ایران هســتند. مراسم «شــب نهج البلاغه» در 
ساعت شش بعدازظهر چهارشنبه نهم خرداد ۱۳۹۷ 
در مرکز همایش های کتابخانــه ملی (تالار فرهنگ) 

برگزار می شود. اســتاد محمدمهدی جعفری از اوایل 
دهه ۴۰ پژوهــش درباره نهج البلاغه را آغاز کرد. ولی 
پیش از آن در سال ۱۳۴۵ به پیشنهاد آیت االله طالقانی 
ترجمه کتاب  «علی بن ابی طالب» نوشــته عبدالفتاح 
عبدالمقصود را آغاز کرد که در ســال ۱۳۵۴ در هشت 
مجلد توســط شرکت انتشار به چاپ رسید. او در سال 
۱۳۸۵ با رتبه استادی از دانشگاه شیراز بازنشسته شد، 

دانشــگاه  در  ولی همچنان 
شــیراز و دانشگاه های دیگر 
به تدریس نهج البلاغه ادامه 
بزرگــراه  می دهد.نشــانی: 

شهید حقانی (از غرب به شرق) بعد از ایستگاه مترو، 
بلــوار کتابخانه ملی ایــران، مرکــز همایش ها (تالار 

فرهنگ).

شب نهج البلاغه

 امان االله قرایى مقدم

 پوریا عالمى

 مهدى عزیزى


